
این روز‌ها بحث سـریال »سووشـون« داغ اسـت و قسـمت اول این سـریال 

هـم پخـش شـده؛ هرچنـد قسـمت اول خیلی جـذاب و باکیفیـت نبود؛ اما 

مجدد بحث این رمان و نویسـنده آن، سـیمین دانشـور بر سـر زبان‌ها افتاده 

اسـت؛ حتـی چنـد دوسـت کتاب‌فـروش هم نقـل می‌کردند که بعـد از این 

سـریال آمـار فـروش ایـن رمـان چندبرابر و مجدد درخواسـت به ناشـر داده 

شـده اسـت کـه ایـن رمـان را بـرای کتاب‌فروشـی ارسـال کننـد. همـه ایـن 

مسـائل باعـث شـد یکـی از مهم‌تریـن رمان‌هـای ایرانـی کـه نویسـنده آن 

هـم یـک زن اسـت؛ بـار دیگـر بـر سـر زبان‌ها باشـد و حالا فرصـت خوبی 

اسـت کـه بـه ایـن اثر توجه شـود؛ اثـری که برخـی از اهالـی ادب و فرهنگ 

آن را جـزء پنـج اثـر مهـم ادبیات داسـتانی ایـران معرفی می‌کننـد و برخی‌ها 

هـم معتقدنـد رمانـی اسـت که چنـد دهه از زمانـه خودش جلوتر بـوده. اما 

آنچـه اهمیـت دارد چگونگـی شـکل‌گیری این رمان و اتمسـفر دوره خودش 

و افـکار دانشـور اسـت کـه دارای اهمیتـی بسـیار اسـت و تـا ایـن مسـائل 

مشـخص نشـود شـاید اهمیـت این رمـان فهمیده نمی‌شـود.

ع اهمیت سووشون    برای شرو

ع می‌کنیم از خود دانشور شرو
سـیمین دانشـور و سووشـون: دانشـور در خانـواده‌ای تربیـت شـده بود که 

خیلـی افـکار چپـی یـا آنارشیسـم در آن وجود نداشـت؛ پدرش پزشـک بود و 

مادرش هم اهل شـعر و در مدرسـه انگلیسـی‌ها درس خوانده بود و بعد‌ها تا 

مقطع دکترا ادبیات خوانده بود و دوسـال هم در آمریکا در دانشـگاه اسـتنفورد 

زیبا‌شناسـی مطالعـه کـرده بـود. ایـن موارد نشـان می‌دهد دانشـور از اسـاس 

افـکار سیاسـی نداشـته و بعدهـا بحثی مطرح شـد که پـس از ازدواج با جلال 

افـکار سـیمین تغییـر کـرده اسـت کـه او خودش ایـن بحث را رد کـرد و تأکید 

داشـت جالل آل‌احمـد همسـر من بود؛ امـا هیچ‌گاه در افکار بـا او هم‌نظری 

کامـل نداشـتم. پرسشـی اینجـا مطـرح می‌شـود کـه چـرا سـیمین دانشـور با 

چنین خاسـتگاهی دسـت به نوشـتن این رمان می‌زند؟ سـیمین معتقد اسـت 

ایـن رمـان برگرفتـه از دو اتفـاق اسـت؛ اولـی خاطرات خودش در سـال‌هایی 

 
ً
کـه در رادیـو مشـغول بـه کار بـوده و بـه شـیراز سـفر می‌کند و این سـفر تقریبا

در بـازه ۱۳۲۰ تـا ۱۳۲۱ اسـت کـه سـربازان انگلیسـی و هنـدی و ایرلندی در 

شـیراز بودنـد و در حـق مـردم محلـی ظلـم می‌کردنـد و خان‌هـای آن منطقـه 

هـم از سـر اجبـار تـن بـه خواسـته‌های سـربازان و فرماندهان آنجـا می‌دادند 

کـه ایـن وقایـع تلـخ باعـث شـد ایـن رمـان را بنویسـد. واقعه بعـدی کودتای 

۱۳۳۲ اسـت کـه باعـث شـد جامعـه ایـران دچـار افسـردگی شـود و به‌نوعی 

انفعـال تـن دهـد؛ در چنین شـرایطی اسـت که دانشـور شـروع به نوشـتن این 

رمـان می‌کنـد، در واقـع ایـن رمـان نوعی ترسـیم واقعیـت در قالب داسـتانی 

اسـت و دانشـور نـه از بـاب ایده‌هـای روشـنفکری و نه از بـاب افکار خاصی، 

بلکـه از نوعـی واکنـش بـه امـر واقـع بـوده کـه تصمیم به نوشـتن چنیـن اثری 

در او شـکل گرفتـه اسـت؛ بـه همیـن جهت مشـخص می‌شـود دانشـور با آن 

تحصیالت و افـکار چـرا ایـن اثـر را کار کـرده؟ او بـه دنبـال این مسـئله بوده 

اسـت کـه چنیـن وقایعـی از سـاحت تاریخی و حافظـه جمعـی ایرانیان پاک 

نشـود و به‌عنـوان یـک زن ایرانـی دلسـوز وطـن در تالش بـوده چنیـن اثـری 

باعـث شـود در آن مقطـع و بعد‌ها، خودآگاهی شـکل بگیـرد و جامعه متوجه 

شـود در چه شـرایطی اسـت و در چه شـرایطی بوده، یعنی مسـئله دانشـور در 

ایـن رمـان مشـابه کار یـک مورخ اسـت که دوسـت دارد برای پیشـرفت وطن 

خـودش از تاریـخ و دانـش تاریخی اسـتفاده کند. دانشـور با همـه آن افکار که 

به‌شـدت از سیاسـت هـم دور اسـت و از سیاسـت کنار‌ه‌گیـری هـم می‌کـرد؛ 

امـا در نقـش یـک مورخ دلسـوز وارد می‌شـود و چون خودش می‌گوید سـواد 

و وضعیـت فرهنگـی هـم در آن مقطـع یعنـی دهـه چهـل خیلی خـوب نبود؛ 

سـعی می‌کنـد بـه سـاده‌ترین صـورت و یـک رمـان به زبـان سـاده را بیان کند 

کـه در صحنـه اجتماعی مفید باشـد.

دهه چهل و سووشـــون: مسئله مهم‌ دیگری که درباره این رمان باید بیان 

کرد، دوره و زمانه‌ای اســـت که دانشور این کار را شروع می‌کند. سووشون 

سال ۴۸ به بازار عرضه می‌شود و این یعنی انتهای دهه 40 است که دانشور 

این کار را برای جامعه می‌نویسد؛ از باب جامعه‌شناختی اگر بخواهیم شرح 

دهه 40 را صورت دهیم، این دهه همان مقطعی است که برخی کارشناسان 

اقتصادی معتقدند دهه شـــکوفایی ایران است و به‌نوعی موفقیت‌های نسبی 

این دهه است که توهم وسیعی به شاه می‌دهد که در دهه بعدی دیگر دست 

از ســـرکوب نمی‌کشد. به‌نوعی هنگامی که ۱۶ سال از کودتا گذشته پهلوی 

دوم توانسته با کمک دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی طرحی از توسعه 

را شـــکل دهد. هنگامه فراموشی واقعه‌ای مثل کودتاست و حکومت سعی 

می‌کند عادی‌سازی کند و بگوید سیاست و امر سیاسی برای افراد و اجتماع 

سم است و همه باید زندگی خودتان را ادامه دهید و به طرح حکومت وقت 

بله بگویید. در چنین شرایطی که همه افق‌ها به سمت توسعه حرکت می‌کند 

بسیاری از روشنفکران مخالف حکومت در دستگاه سرکوب شریک شده‌اند 

یا در اســـتخدام دولتند و عادی‌سازی با آمار موفقیت‌آمیز اقتصادی درحال 

پخش است؛ چنین رمانی چه معنایی می‌دهد؟ به نظر دانشور نه از لنز یک 

کادمیک و تحصیل‌کرده و نه از لنز معدود زنان روشنفکر ایرانی، بلکه از  زن آ

منظر یک هم‌وطن و یک ایرانی احساس می‌کند مسئله عادی‌سازی و حل‌شدن 

در زندگی روزمره‌ای که پهلوی دوم پروپاگاندا می‌کند؛ نوعی بی‌وطن شدن یا 

از جا کنده‌شدن انسان ایرانی است. دانشور گویی متوجه شده افسون‌زدایی 

حکومت از سیاست و شعار‌های توســـعه‌خواهانه و اقتصادی خیلی شبیه 

به همان بحث مهم الکســـی دو توکویل اســـت که معتقد بود افسون‌زدایی 

آمریکایی‌ها شور زیستن را از ما گرفته است. نوعی در رنج عدم شور زیستن 

به ســـر می‌بریم یا اگر بهتر بخواهیم توضیح دهیم شبیه به بحث نیچه است. 

این مدل زندگی و این راحتی رقت‌انگیز هیچ از انسانیت ما نخواهد گذاشت 

و ما دیگر انسان نخواهیم بود؛ گویی دانشور می‌دانست ایران و انسان ایرانی 

 
ً
نه با این حل‌شـــدن در صحنه جهانی، بلکه با ایده‌ای ماندگار بوده که دقیقا

خلاف این مســـئله رفتار کرده است؛ درخت ایران نه به جهت حل‌شدن در 

آب و وصل‌شدن به آب جهانی پیشرفت می‌کند، بلکه حاصل آبیاری‌شدن با 

خون است از سیاوش در بحث‌های شاهنامه تا امام حسین)ع( در ایده‌های 

شیعی؛ به‌نوعی دانشور در زمانی که احساس می‌کند. ما درحال حل‌شدنیم 

و ایران و ایرانی ماندن در خطر است. این اثر را در دهه‌ای می‌نویسد که همه 

به دنبال عادی‌ســـازی حداکثری هستند و قصد دارند استعمار و کودتا را هم 

حتی مفید نشان دهند.

 
ً
بازگشـــت ایران به سیاست: ایرانیان یک‌بار در واقعه جنبش تنباکو و ایضا

اتفاقات مشروطه به‌شدت به ساحت سیاسی ورود پیدا کرده بودند؛ نهضت 

ملی نفت و مصدق هم‌بار دیگری بود که ایران را یکپارچه وارد چرخه سیاست 

کرده بود اما کودتا ۱۳۳۲ و بعد دستگاه سرکوب حکومت به همراه دخالت 

آمریکایی‌ها استبداد شدیدی را شکل داده بودند که هرگونه عمل سیاسی را در 

شروع خفه می‌کردند. در چنین وضعیتی دستگاه پروپاگاندای پهلوی استبداد 

نرم را هم شـــکل داده بود، فقط سرکوب ساواک و آمریکایی‌ها نبود؛ استبداد 

نرم مکانیسم نامرئی را شکل داده بود که دوگانه زندگی خوب و زندگی سخت 

را صورت‌بندی کرده بود. در ســـمت زندگی خوب عدم توجه به سیاست و 

زندگی‌کردن را تبلیغ می‌کرد و در سمت زندگی سخت ورود به عرصه سیاست 

را شـــکل داده بود. استبداد نرم قصد داشت نشان دهد بهترین شیوه زندگی 

سیاســـت‌زدایی از هر فرد و اجتماعی اســـت و اینجا باز هم می‌توان از ایده 

الکســـی دوتوکویل استفاده کرد که چنین جوامعی را این‌گونه شرح می‌دهد 

)انســـان‌هایی محبوس در قلب‌های خودشان( یعنی بی‌تفاوت به سیاست و 

مســـائل اجتماعی؛ و این همان ایده‌ای بود که استبداد نرم به دنبال آن بود. 

دانشور با شـــخصیت‌پردازی از »زری« که مهم‌ترین سوژه داستان او است 

نشـــان می‌دهد زری هم نه از سیاست استقبال می‌کرد نه از افرادی که اهل 

سیاســـت باشند، بلکه حتی یوسف شوهر خودش را هم از کار‌های سیاسی 

منع می‌کرد. اما همین زری بعد از کشته‌شـــدن یوسف شوهرش متوجه شد 

حتی اگر تن به زندگی خوب هم دهد، این حد وسیع دخالت و شرارت طرف 

مقابل باز هم زندگـــی او را ویران می‌کند؛ پس برای نجات زندگی خودش 

هیچ راهی جز ورود به صحنه سیاســـت و سیاست‌ورزی وجود ندارد و اگر 

تن به زندگی خوب دهد ویرانی وســـیع‌تر ازآنچه باید باشد، رخ خواهد داد. 

به‌نوعی ســـیمین دانشـــور دعوت مجددی به بازگشت به سیاست می‌کند و 

نشان می‌دهد در دوره‌ای که استبداد نرم در تلاش است سیاست را به‌طورکلی 

بی‌معنا کند، دانشور نشان می‌دهد ایرانیان و انسان ایرانی اگر قصد دارد کاری 

را برای پیشـــرفت وطن شـــکل دهد هیچ راهی به جز بازگشت به سیاست و 

مطالبه هویت خودش ندارد و اگر تن به اســـتبداد نرم دهد سرنوشت )زری( 

در انتظار بخش وســـیعی از زنان و هم‌وطنان کشور است. به‌نوعی دانشور با 

این رمان مجدد تصویر و تخیلی از ایران سیاسی را شکل می‌دهد که برگرفته 

از امیدی اســـت که از خرداد ۴۲ متولد شده است و حالا این اثر قصد دارد 

مجدد حافظه جمعی ایرانیان را تلنگر بزند و بگوید تنها راه نجات دعوت به 

هویت جمعی و سیاسی ایرانیان است.

نتیجه‌گیری: رمان »سووشون« یکی از مهم‌ترین رمان‌هایی است که امروز 

هم هنوز زنده است؛ شخصیت داستان از زری تا یوسف همه در شرایط فعلی 

و اتمسفر فعلی مانا هستند و نباید تصور کرد دانشور فقط آن مقطع را موردنظر 

داشته، بلکه این رمان امروز هم طرح بحث‌هایی ویژه‌ای را داراست؛ چراکه 

هنوز دعوت به دو نوع زندگی واقعی اســـت و هنوز هم حل‌شدن در نظمی 

بیرون از سیاســـت و امر سیاسی وجود دارد و امیدوارم که پررنگ شدن این 

گاهی جمعی ما ایرانیان کمک کند. رمان بار دیگر به خودآ

گر »سووشون« درست ساخته شود ا

زهرا مهران‌راد
کارشناس سیاست‌خارجی‌

علیرضا کاظمی 
کارشناس ارشد روابط بین‌الملل 
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سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه ایده حکمرانی

ثروتمند‌ترین مرد جهان و قلدرترین سیاســـت مدار دنیا بعد از کمتر از6ماه 

پایان ماه عســـل کاری خود را اعلام می‌کنند و قهر و تخریبشان نیز مثل همه 

کار‌های دیگرشان در انظار عمومی شکل می‌گیرد. همان‌طور که پر سرو‌صدا 

به یکدیگر دست دوستی دادند، پر سرو‌صدا هم پنجه در صورت هم می‌کشند. 

ترامپ می‌گوید لایحه بودجه‌ای که ارائه داده اســـت »بزرگ و زیباست« و در 

برابر انتقاد ماسک از این لایحه ابراز شگفتی می‌کند، در مقابل ماسک که لایحه 

اخیر، شرکت خودروسازی تسلای او را دچار آسیب جدی خواهد کرد، معتقد 

است یک لایحه نمی‌تواند به‌صورت »هم‌زمان هم بزرگ باشد و هم زیبا«.

ماســـک که کار با رسانه از توانمندی‌های منحصربه‌فرد او محسوب می‌شود، 

در شـــبکه ایکس یا همان صفحه توییتر خود با مخاطب 220 میلیونی ضمن 

ناســـپاس خواندن ترامپ مدعی می‌شود‌ اگر کمک‌های سال قبل او نبود الان 

دموکرات‌ها در ایالات‌متحده سکان امور را در دست داشتند. 

 رفیق گرمابه 
ً
ماسک در روز‌های منتهی به ورود ترامپ به کاخ سفید اصطلاحا

و گلستان او می‌شود و اوج ائتلاف این دو را می‌توان انتصاب میلیاردر قدرتمند 

حوزه فناوری، به عنوان رئیس اداره کارآمدی دولت دانست. انتصابی که عمری 

در حدود 130روز داشت و در طول 100 روز نخست، پرهیاهوترین اداره دولت 

ترامـــپ بود، اداره‌ای که نهاد‌های دولتی را تعطیل و هزاران کارمند دولت را به 

بهانه صرفه‌جویی مالی بیکار کرد. 

 همین تصمیمات خلق‌الســـاعه باعث می‌شد تا هراز چندگاهی اخباری در 

خصوص جدایی این زوج زراندوز و قدرت‌طلب به‌گوش برسد، اما بلافاصله 

عکسی از حضور ماســـک در جلسات رئیس‌جمهور، همراهی با ترامپ در 

سفر‌های مهم و پولساز او به منطقه و حتی حضور پسربچه ماسک با شیطنت‌های 

کودکانه در اتاق کار ترامپ، خط بطلانی بر تمامی این اخبار می‌کشـــید. این 

بار اما در جشـــن پایان 130روز‌گی حضور ماسک در اداره کارآمدی دولت، 

ریاســـت‌جمهوری سنگ تمام می‌گزارد و کلید نمادین کاخ سفید را به ماسک 

هدیه می‌دهد؛ این یعنی »خداحافظ آقای ماسک« البته با این چاشنی که هر 

زمان خواستی کلید کاخ در دستان توست. اما درعمل غوغا‌سالاری رسانه‌ای 

دو طرف حکایت از تعویض تمام قفل‌های کاخ سفید دارد. 

پس از این جشن در کاخ سفید فرمانروای ثروت حملات بی‌سابقه توییتری علیه 

ترامپ را آغاز می‌کند. وی در توییتی به نقش رئیس‌جمهور آمریکا در فایل‌های 

منتشرنشده مربوط به »جفری اپستین«، مجرم جنسی در گذشته، اشاره می‌کند. 

رئیس اداره کارآمدسازی سابق دولت ترامپ در صفحه خود می‌نویسد: »وقتش 

 بزرگی بیندازم، نام ترامپ در پرونده اپستین است.« جفری 
ً
اســـت بمب واقعا

اپستین، سرمایه‌گذار بانفوذ آمریکایی، از اوایل دهه ۲۰۰۰ به اتهام آزار جنسی 

ده‌ها دختر نوجوان تحت پیگرد قرار گرفت. 

در طول سال‌ها، هزاران صفحه از اسناد این پرونده شامل بازجویی از قربانیان و 

گزارش‌های پلیس از طریق شکایات حقوقی، مدارک قضایی و درخواست‌های 

قانون آزادی اطلاعات منتشر شده‌اند. در این پرونده‌ها به نام افرادی چون دونالد 

ترامپ، بیل کلینتون رئیس‌جمهور پیشـــین آمریکا، شاهزاده اندرو از بریتانیا و 

حتی دیوید کاپرفیلد شعبده‌باز معروف نیز اشاره شده بود. 

چند روز بعد از توییت ماســـک و افشـــاگری در مورد نقش ترامپ در پرونده 

اپســـتین، رئیس‌جمهور آمریکا در بخشی از سخنان خود گفت: »من و ایلان 

رابطه فوق‌العاده‌ای داشتیم.« جمله‌ای که استفاده از زمان گذشته در آن قابل توجه 

بود، از سوی دیگر ماسک نیز در صفحه اجتماعی خود نوشت: »ترامپ سه سال 

و نیم دیگر رئیس‌جمهور است، اما من بیش از ۴۰ سال دیگر دوام می‌آورم.«

این پینگ‌پنگ‌های توییتری حکایت از پایان شتاب‌زده ماه عسل ترامپ و ماسک 

دارد. ترامپ که همیشه به توانمندی خود در پاسخ‌های کوبنده می‌بالد در توییتی 

تهدید‌آمیز نوشت: »آسان‌ترین راه برای صرفه‌جویی میلیارد‌ها و میلیارد‌ها دلار 

در بودجه، قطع یارانه‌ها و قرارداد‌های دولتی ایلان است.«

با این حســـاب اگر ترامپ تهدیدات خود در حوزه مالی علیه شرکت تسلا را 

عملیاتی کند این شرکت با سقوطی دردناک مواجه خواهد شد، کمااینکه بعد 

از همین چند خط نوشته ترامپ ارزش سهام تسلا کاهش 14درصدی داشت. 

اما از سوی دیگر نمی‌توان انتظار داشت که غول ثروت جهان دست و پا بسته 

شاهد تهدیدات ترامپ باشد. 

 بی‌پایانی برای واکنش به تهدیدات ترامپ دارد، از جمله 
ً
ماسک نیز قدرت تقریبا

حمایت مالی از رقبای دموکرات رئیس‌جمهور ترامپ در انتخابات درون حزبی 

سال آینده در ایالات متحده.

   دموکرات‌ها نظاره‌گر تقابل آتش و باروت

در نهایت، آنچه روزی با هیاهوی دوستی آغاز شد، حالا با هیاهوی افشاگری 

و تهدید به پایان می‌رســـد. دو غول دنیای قدرت و ثروت، با همان سرعتی که 

به هم نزدیک شـــدند، اکنون در جدالی تمام‌عیار به مصاف هم رفته‌اند؛ یکی 

با اهرم رسانه و نفوذ مالی و دیگری با اهرم قدرت سیاسی و ابزار‌های دولتی.

اگرچه ترامپ با تهدید قطع حمایت‌هـــای مالی تلاش دارد کنترل اوضاع را 

دوباره در دست بگیرد، اما ماسک نیز ثابت کرده که از مهره‌های حیاتی صفحه 

شطرنج سیاست و اقتصاد آمریکاست و در صورت لزوم، می‌تواند قواعد بازی 

را به‌کلی تغییر دهد. 

در ایـن میـان، دموکرات‌هـا محتاطانـه سـکوت کرده‌انـد و بـه معنـای 

ضرب‌المثـل دشـمنِ دشـمن تـو، دوسـت تـو اسـت، فکـر می‌کنند. شـاید 

بهتریـن اسـتراتژی بـرای آن‌هـا همیـن باشـد؛ نظاره‌گـر درگیـری دو رقیـب، 

، دعـوای دو ابرقـدرت 
ً
بـدون آنکـه هزینـه‌ای پرداخـت کننـد. چراکـه فعال

رسـانه و سیاسـت، تنهـا صدایـی اسـت کـه از واشـنگتن شـنیده می‌شـود و 

 بـه انـدازه‌ای بلنـد اسـت کـه مانع از شـنیده شـدن صدا‌هـای دیگر 
ً
احتمـالا

در سیاسـت آمریـکا می‌شـود. 

چرا آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اســـامی ایران، با وجود اعتقاد به اینکه 

آمریکا دشـــمن اصلی و وجودی ایران اســـت و مذاکره با این کشور به جایی 

نمی‌رســـد، با انجام مذاکرات توسط دولت‌های مختلف موافقت می‌کنند؟ 

این پرســـش در نگاه اول پارادوکسیکال به نظر می‌رسد و پاسخ ساده‌ای ندارد. 

دیدگاه ایشان درباره مذاکره با آمریکا از دو محور کلیدی نشئت می‌گیرد: باور 

به اصول اساسی انقلاب اسلامی و سوابق طولانی دشمنی آمریکا با ایران. از 

نظر رهبر انقلاب، آمریکا مصداق »طاغوت اعظم« اســـت، نظامی سلطه‌گر 

که با اصل موجودیت جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام مستقل و مخالف 

هژمونی غرب دشـــمنی دارد. این دشـــمنی به مسائل مقطعی و خردی چون 

برنامه هسته‌ای یا توان موشکی ایران محدود نیست، بلکه به هویت انقلابی و 

استقلال‌طلبانه نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 

که با حمایت آمریکا علیه دولت مصدق انجام شد، پشتیبانی از رژیم پهلوی 

در برابر خواست ملت ایران، حمایت همه‌جانبه از صدام در جنگ تحمیلی و 

ســـرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷، خروج از برجام و ترور 

سردار سلیمانی به دستور مستقیم شخص رئیس‌جمهور آمریکا تنها بخشی از 

شواهد تاریخی‌اند که غیرقابل‌اعتماد بودن آمریکا را برای رهبری اثبات می‌کنند. 

بااین‌حال، رهبری به دو دلیل مذاکره را به‌طورکلی نفی نکرده‌اند. اولین دلیل 

این است که ایشان در شـــیوه مدیریتی و تصمیمات دولت‌های مختلف و 

ســـایر ارکان تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران، تا جایی که این 

 
ً
تصمیم‌ها تبعات خطرناکی برای کشور نداشته باشد، دخالت نکرده و صرفا

خطوط کلی را برای این تصمیمات اتخاذ می‌کنند. از طرفی در نزد رهبری، 

مذاکره مشـــروط به رعایت شروطی که عزت، استقلال و منافع ملی ایران را 

حفظ کند، موردقبول اســـت. مفهوم »نرمش قهرمانانه« که ایشان در سال 

۱۳۹۲ مطـــرح کردند، کلیدی برای فهم این رویکرد اســـت. این مفهوم به 

معنای انعطاف تاکتیکی در دیپلماســـی برای دستیابی به اهداف بلندمدت 

نظام، بدون خدشه به اصول بنیادین انقلاب است. 

اما مســـئله این است که طرف مقابل، سابقه خوبی در مذاکره با ایران برجای 

نگذاشته‌ است و این مهم باعث شده است که رهبری به مذاکره با غرب خوش‌بین 

نباشـــد. رهبر انقلاب بار‌ها تأکید کرده‌اند که مذاکره با آمریکا به دلیل سابقه 

بدعهدی این کشور نمی‌تواند به طور کامل مورداعتماد باشد. به‌عنوان نمونه، 

در دهه 1360، مذاکرات غیرمستقیم بین دولت آیت‌الله هاشمی با دولت جرج 

بوش پدر برای بهبود روابط یا حل مســـائل فی‌مابین، از جمله موضوع آزادی 

گروگان‌های آمریکایی در لبنان، به دلیل عدم تعهد آمریکا به وعده‌های داده‌شده 

نافرجام ماند. همچنین، رهبر انقلاب بار‌ها تأکید کرده‌اند که مذاکره با آمریکا 

به دلیل ســـابقه بدعهدی این کشور، به‌ویژه خروج یک‌جانبه از برجام در سال 

۱۳۹۷، نمی‌تواند به‌طور کامل مورد اعتماد باشـــد. تجربه برجام نشان داد که 

ایران با حسن نیت به تعهدات خود عمل کرد، اما آمریکا با اعمال تحریم‌های 

شـــدیدتر، به دنبال شرطی‌سازی اقتصاد ایران و افزایش فشار داخلی بود. این 

تجربه، دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای را تقویت کرد که مذاکره در شرایطی که دشمن 

به دنبال تحمیل خواسته‌های خود است، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه 

می‌تواند به فتنه داخلی و تضعیف جایگاه ایران منجر شود. 

موافقت رهبر انقلاب با مذاکرات، نتیجه محاسبات استراتژیک برای مدیریت 

فشـــار‌های داخلی و خارجی نیز است. در داخل، تحریم‌های اقتصادی که از 

سال ۱۳۹۷ تشدید شده‌اند، فشار سنگینی بر اقشار متوسط و پایین جامعه وارد 

کرده و می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منجر شود. مذاکرات، حتی اگر به نتیجه 

 کاهش دهد، از اعمال تحریم‌های جدید 
ً
قطعی نرسد، می‌تواند تنش‌ها را موقتا

جلوگیری کند یا زمان برای تقویت توان داخلی بخرد. در ســـطح بین‌المللی 

مذاکره از انزوای دیپلماتیک ایران جلوگیری می‌کند و مانع اجماع جهانی علیه 

کشور، به‌ویژه از طریق مکانیسم‌هایی مانند »مکانیسم ماشه« در شورای امنیت 

سازمان ملل می‌شـــود؛ بنابراین در اندیشه رهبر انقلاب مذاکره نه یک اصل 

بنیادین، بلکه یک »تاکتیک« برای حل مسائل موجود و تقویت توان نظامی، 

اقتصادی و سیاسی کشور محسوب می‌شود. بااین‌حال، ایشان حل مشکلات 

کشور را در گروی بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی می‌دانند و باتوجه‌به سابقه 

بدعهدی آمریکا بر سیاست‌هایی چون خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق تکیه بر 

ظرفیت‌های داخلی، گسترش تجارت با ارز‌های غیر از دلار با کشور‌های مختلف 

و تقویت روابط سیاسی با کشور‌هایی که می‌توانند ایران را در مسیر خودکفایی 

و کاهش وابستگی به غرب یاری کنند، تأکید دارند. در خلال مذاکرات فعلی 

رهبر انقلاب تأکید کردند که مذاکره تنها یکی از 10 وظیفه وزارت امور خارجه 

اســـت و این وزارتخانه باید با تمرکز بر تقویت دیپلماسی اقتصادی، گسترش 

روابط با کشـــور‌های همسایه و غیرغربی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و 

منطقه‌ای استقلال و منافع ملی ایران را در اولویت قرار دهد. فرمایشات ایشان 

به‌روشـــنی نشان می‌دهد که مذاکره با آمریکا ارزشی محدود و مشروط دارد و 

نباید به‌عنوان تنها راه‌حل مشکلات کشور تلقی شود. 

ایران در مذاکرات جاری اهداف مشـــخصی را دنبال می‌کند. هدف اصلی، 

لغو کامل تحریم‌های اقتصادی، مالی و نفتی است که از سال ۱۳۹۷ اقتصاد 

ایران را تحت‌فشـــار شدید قرار داده‌اند. کاهش ارزش پول ملی، محدودیت 

در صادرات نفت و قطع دسترســـی به منابع مالی بین‌المللی تنها بخشی از 

تبعات این تحریم‌هاست. ایران خواستار لغو عملی تحریم‌ها و راستی‌آزمایی 

آنهاســـت، نه وعده‌های کاغذی که تجربه نشـــان داده قابل‌اعتماد نیستند. 

همان‌طور که رهبر انقلاب در سخنرانی ۱۴ خرداد به مناسبت سالگرد رحلت 

کید کردند حفظ حق غنی‌ســـازی اورانیوم برای اهداف  امام خمینی )ره(، تأ

 )NPT( صلح‌آمیز که در چهارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

به رسمیت شـــناخته شده، از حقوق مسلم ایران است. این حق، بخشی از 

اســـتقلال ملی کشور به شمار می‌رود و به‌ســـادگی با فشار یا دستور طرف 

آمریکایی قابل‌چشم‌پوشی نیست. ایران حاضر به پذیرش محدودیت‌هایی 

در سطح غنی‌ســـازی یا حجم ذخایر اورانیوم است، اما توقف کامل برنامه 

 رد می‌کند، زیرا آن را گامی در خودکفایی و از حقوق اساسی 
ً
هسته‌ای را مطلقا

خود می‌داند. همچنین، ایران به دنبال تضمین‌هایی اســـت که مانع خروج 

یک‌جانبه آمریکا از توافقات شود، تجربه‌ای که در برجام تلخ و هزینه‌بر بود. 

در مقابل آمریکا، به‌ویژه در دور دوم ریاســـت‌جمهوری دونالد ترامپ که از 

 متفاوت دنبال می‌کند. هدف اصلی 
ً
ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شده، اهدافی کاملا

آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، حتی به‌صورت بالقوه 

کید کرده که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.  است، هرچند ایران بار‌ها تأ

ترامپ در ســـخنرانی‌ها و توییت‌های اخیر خـــود بار‌ها بر لزوم لغو کامل 

کید کرده و آن را شرط اصلی هرگونه توافق  غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران تأ

با تهران دانسته است. در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ )۲۰۱۷-۲۰۲۱(، 

سیاست »فشار حداکثری« با تحریم‌های گسترده، ترور سردار شهید قاسم 

سلیمانی و تلاش برای انزوای ایران دنبال شد. این سیاست با هدف وادارکردن 

ایران به مذاکره‌ای جدید طراحی شده بود که نه‌تنها برنامه هسته‌ای، بلکه توان 

موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران را محدود کند. در دور دوم، انتظار می‌رود این 

رویکرد با شدت بیشـــتر یا انعطاف تاکتیکی بسته به شرایط داخلی آمریکا 

و فشار‌های متحدانش ادامه یابد. آمریکا همچنین می‌خواهد سیاست‌های 

منطقه‌ای ایران، موسوم به »سیاست مقاومت« را در کشور‌هایی مانند عراق، 

سوریه، لبنان و یمن کاهش دهد و گروه‌های مقاومت متحد با ایران را به طور 

ادعایی »نیرو‌های نیابتی« می‌خواند. محدودکردن برنامه موشکی بالستیک 

ایران نیز از اولویت‌های کلیدی است، زیرا این موشک‌ها تهدیدی برای اسرائیل 

و برخی کشورها به عنوان متحدان اصلی آمریکا در منطقه تلقی می‌شوند. 

 روشـــن است. حفظ استقلال و عزت 
ً
خطوط قرمز ایران در مذاکرات کاملا

ملی، به معنـــای رد هرگونه تحمیل یا دخالت در سیاســـت‌های داخلی، 

خط‌قرمز اصلی اســـت. حفظ برنامه هســـته‌ای صلح‌آمیز و توان موشکی، 

به‌عنوان ستون‌های بازدارندگی دفاعی، غیرقابل‌مذاکره‌اند. ایران بر لغو عملی 

کید دارد. تحمیل محدودیت‌های  تحریم‌ها با مکانیسم‌های راستی‌آزمایی تأ

موشـــکی و منطقه‌ای، ایران را در برابر تهدیدات نظامی آسیب‌پذیر می‌کند، 

چیزی که نظام به هیچ قیمتی نمی‌پذیرد. 

خطوط قرمز آمریکا نیز به همان اندازه مشخص است. جلوگیری از دستیابی 

ایران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای، حتی بالقوه، اولویت اصلی است. توقف 

یا محدودسازی برنامه موشـــکی ایران و کاهش نفوذ منطقه‌ای این کشور، 

به‌ویـــژه در حمایت از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن، از 

دیگر خطوط قرمز اســـت. آمریکا خواستار نظارت‌های گسترده و دائمی بر 

برنامه هسته‌ای ایران است، حتی اگر فراتر از استاندارد‌های بین‌المللی باشد. 

همچنین، دولت ترامپ به توافقی نیاز دارد که در برابر انتقاد‌های داخلی کنگره 

و لابی‌های قدرتمند اسرائیل قابل‌دفاع باشد. نگرانی آمریکا از سیاست‌های 

منطقه‌ای ایران و احتمال دستیابی به توانایی هسته‌ای است که می‌تواند توازن 

قدرت را به نفع ایران تغییر دهد. شکست مذاکرات نیز برای آمریکا هزینه‌بر 

است، زیرا می‌تواند به تنش‌های نظامی منجر شود که دولت ترامپ به دلیل 

فشار‌های داخلی و بین‌المللی از آن پرهیز دارد. 

ایران در مذاکرات به دنبال لغو تحریم‌ها، حفظ برنامه هســـته‌ای و تقویت 

جایگاه منطقه‌ای خود است، درحالی‌که آمریکا و دولت ترامپ می‌خواهند 

توانایی‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای ایران را محدود کنند. شکاف عمیق 

بیـــن خطوط قرمز دو طرف، مذاکرات را به فرایندی پیچیده تبدیل کرده، اما 

تجربه نشـــان داده که در شرایط خاص توافقات محدود مشروط به رعایت 

خطوط قرمز ممکن اســـت. این بازی دیپلماتیک نیازمند هوشـــیاری ایران 

در برابر فشار‌های نظام ســـلطه است تا ضمن حفظ عزت ملی، به اهداف 

اســـتراتژیک خود دست یابد. از ســـوی دیگر، نهاد‌های تصمیم‌گیر کشور 

بایـــد تلاش کنند تا تصور حیاتی و تعیین‌کننده بودن مذاکره را اصلاح کرده 

و باتکیه‌بر رهنمود‌های رهبر انقلاب، تمهیداتی برای حل مشـــکلات کشور 

کید بر توانمندی‌های  مستقل از مسیر مذاکرات اتخاذ کنند. این رویکرد، با تأ

داخلی و تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های غیرغربی تضمین می‌کند 

که در صورت شکست مذاکرات ایران بتواند مسائل اقتصادی و سیاسی خود 

را بااقتدار و بدون وابستگی به‌طرف مقابل مدیریت کند. 

»خداحافظ آقای ماسک«؛ پایان شتاب‌زدۀ ماه عسل قدرت و ثروت

کره با آمریکا بدبین است؟  چرا ایران به مذا


